وهم انگیز 

رامین فرهادی

پرتگاهی کنار در ورودی باغ بود  .درست سمت چپ جوی آبی  که  زلالی آب آن  هر رهگذری را  به خود می خواند. دوست داشتم درونش  بپرم و  به  عمق آسمان و ابری  که در آن  افتاده بود  برسم . گفتم یعنی  می شود ؟!.
    مردی کنار درختی پر شاخ و برگ  گودالی می کند . درختی که شا خه هایش از دیوار باغ بالاتر رفته بود و به داخل باغ سرک می کشید 
  مرد سرش را بالا آورد و  با  آستینش عرق پیشانیش  را پاک کرد. همان‌طور که به کندن زمین ادامه می داد گفت: 
 " -بیا این‌جا …خیلی کار داریم …مهمون‌ها کم کم باید سر و کله شون پیدا شه."
  نمی شناختمش … سال‌ها بود نمی‌شناختمش. اما این جمله ها را  مثل جدول ضربی آشنا  از حفظ بودم. جمله ها یی که  با ضربه ای در  ذهنم  جمع شده بودند و مرا پیش می بردند بی‌آن‌که بخواهم چون و چرایی کنم . 
  "-  گفنم با من است؟!
   و بی‌آن‌که بخواهم یا بتوانم امتناعی کنم به سمتش رفتم بی هیچ اکراهی پاهایم مرا با خود می بردند. همیشه همین گونه بود .بی آنکه بتوانم مقاومتی کنم رفته بودم. و این بار هم.
 نزدیکش رسیدم . گفتم: " ببخشید من شمارو کجا دیدم؟؟!"
بدون این‌که دست ازکارش  بکشد با غر و لندی که دندان‌هایش را به هم می فشرد   شبیه غرش یک سگ گفت:
 " باز دوباره چت کردی  توله سگگگگ!؟..."
و صدایش را سعی کرد در گلو خفه کند.    
     " …بیا  این هم سرنگ "  و سرنگی را که به نظرم آمد برای زدن به گاو هم بزرگ  بود  به سمتم پرت کرد سرنگ را برداشتم و  داخل جوی  آب شدم.   
. تا زیر زانوهایم آب بود. آبی که خنکی آن هر مستی را از سر می پراند.
 گفتم این همه الکل از کجا میاد؟!
 گفت: امسال بارون خوب باریده … لباس‌ها اونجا هستن …رو بند روبروت …
هفت - هشت تایی لباس روی بندی که سمت چپم بود آویزان شده بودند. یک بار می شمردم هفت تا بود.و بار دیگر می شد هشت تا
گفت : اومده بودن دزدی … داشتن از دیوار بالا می کشیدن که رسیدم …می شنا سمشون … از کولی های  تاک آباد  هستن … زن و مرد  دایم الخمرند حرومزاده ها..." 
 گفتم : - باید به همه شون  بپاشم.؟ ...مال کی هست این همه لباس..؟ 
شروع کردم به پر و خالی کردن سرنگ از الکل . با وسواسی که انگار  خودم بودم که باید پاک می شدم . خیس که می شدند  می رفتم سراغ بعدی.
با خودم گفتم هنوز کسی نیامده . انگار صدایم را شنیده با شد گفت :جز تو و اون کولی ها کسی هنوز نیومده...
از این‌که  بدون گفتن چیزی   صدایم را شنیده بود ترسیدم. شاید هم گفته بودم…
کوچه باغ با درختانی از دو طرف احاطه شده بود . وپرتگهای که انتهایش از ناریکی  دیده نمی شد. صدایی از داخل باغ  می آمد گفتم شاید صدای ذهنم است. توجهی نکردم و به لباس‌ها الکل پاشیدم.
گفتم  مگر به‌جز آن هفت-هشت نفر   کس دیگری هم هست؟!
از لابه‌لای شاخ و برگ درختان  داخل  باغ را گاه گاهی  نگاه می کردم
.می خواستم بدانم داماد امشب کیست و عروسش. هر بار خواسته بودم تا آخر عروسی بیدار بمانم نشده بود . انگار با خواب عهدی داشتم آن هم درست لحظه ای که نباید. کورمال کورمال  بیدار می شدم . با سرعت به طرف پنجره باغ می دویدم. اما صبح  شده بود و همه رفته بودند
 اصغر  گفت : "مال این دواها یی ست که می خوری.منگ شدی بدبخت نخور . این‌ها را به گاوها میدن  تا وقتی می خوان بکشنشون چیزی نفهمند....نخور".
  دوایی شده بودم . دوا خور .اما نه آن دوایی که اصغر می گفت. درست از  روزی که آن ضربه سنگین پشت  سرم خورده بود. دوا خور شده بودم.و گویی چهل سال پیرتر بودم.
 از لای در  زنی چهل- پنجاه   ساله   با لباسی مردانه که از گشادی  بر تنش زار می‌زد برخاست و شروع کرد به رقصیدن. رقصی  که تا به حال ندیده بودم اما به نظرم آمد کولی‌ها این‌گونه می رقصند. بیشتر ادا در می‌آورد تا رقص. چند زن با هم کل کشیدند که شبیه جیغی بود  از وحشت تا صدایی از شادی. مانند سوت بمبی بود که رفته رفته دور می‌شود.
گفنم : این‌ها کی هستند؟
اصغر گفت : چند تا  خواهر هستن… عقل درست و حسابی ندارن…هرجا میروند برای دوزار پول بذارن کف دستشون خودشونو هلاک می کنن "
گفتم  فکر کردم عروس را آوردند  ...حرفم تمام نشده بود که 
بیل از دست اصغر افتاد و شروع کرد به حرکاتی که نمی دانستم خنده است یا گریه …
"احمق اگه  داماد  بفهمه که …
 و باز خندید... 
…عروسش رو با این کولی   مقایسه کردی…اشک چشمش را که از خنده جاری شده بود پاک کرد.
- "ولی نترس نمی فهمه" 
گفت: چه‌قدر خری تو یعنی نمی دونی که این‌ها رقاصه‌اند.
گفتم  خب یعنی رقاصه نمی تونه عروس بشه؟
گفت دلقکند…دلقک… آخه کی با این‌ها ازدواج می کنه!؟
بیلش را برداشت  سری تکان داد و با لبخندی که بر صورت چروکش مانده بود به کندن زمین ادامه داد
گفتم :  با یه   دلقک" 
نگاهی از زیر چشم انداخت و خنده ای که بر لبانش مانده بود خشکید. غر و لندی کرد و چیزی گفت که نشنیدم.یا شاید نخواستم بشنوم.
غروب  که  شد اصغر به نیمه های ریشه درخت رسیده بود. ریشه ها یکی یکی مثل فنر بیرون می زدند و پس از چند لرزش روی زمین می افتادند.گفنم 
پس مهمون‌ها دیگه  کی  می خوان  بیان؟ 
نگاهی کرد و بعد از چند لحظه  گفت: خیلی  وقته  اومدن.
گفتم اومدن؟  پس  من چرا ندیدمشون؟ 
گفت چه می دونم..  حتما باز خواب تشریف داشتی… یا شاید هم کور بودی…پس فکر کردی اون کل و شباش  چی بود؟
گفتم ولی  من که  هنوز لباس نپوشیدم.
گفت کدوم خری حالا تورو می خواد ببینه؟!
گفتم " یکی از همین لباس‌ها که الکل زدم رو می‌پوشم…این آبیه …
گفت سگخور… بپوش مال تو.… .
...
دیس  میوه را برداشتم .  وارد باغ شدم   . 
گفتم :" امشب دیگه هر جوریه  نباید خواب برم"
 دو پسر بچه  گویی  ادای کولی‌ها را در می‌آوردند.  مردها  داشتند چرت می زدند. و گاهی صدای کل زن‌ها  آنان  را از خواب می‌پراند. سر بر می‌داشتند  لبخندی به اطرافشان می زدند و باز به چرت خود ادامه می دادند.در گوشه‌ای از باغ گروه مطربان آهنگی غمگین می نواختند.انگار همین الان کسی مرده باشد.
گفتم "عروسی ست یا عزا؟"پس این‌ها با چه آهنگی می رقصند؟
هرچه نگاه میکردم نه   دامادی  می دیدم نه عروسی...
گفتم  "پس داماد کو؟   و در ذهنم گفتم. یکی از مطرب‌ها که تار می‌زد با سر اشاره کرد که گویی به سمتش بروم… دیس میوه را برداشتم و رفتم.
و باز رفته بودم بی‌ان‌که بخواهم امتناعی کنم
گفتم بفرماید... خسته شدید از این همه غمساز 
…در گوشم چیزی زمزمه کرد
گفتم مگر  شما صدای  مرا شنیدید؟؟!!
گفت  من فقط صدای ساز می شنوم.
گفتم از کجا می دانید؟؟… پس برای این است که این ساز را می‌زنید؟!!...
  . حالا دیگر همه مهمان‌ها خواب بودند و نه از عروس خبری بود نه داماد.
دیگر صدای کل و جیغ و سوت هم آن‌ها را بیدار نمی‌کرد . جیغ‌هایی که انگار  روی  نوار ضبط و حالا پخش می‌شد.  چند نفری  در گوشه ای دور  هنوز بیدار بودند. از دور  گویی ایستاده باشند.نزدیک رفتم . گفتم  شاید  از آشپزها هستند؟ خیسی پیراهنم گویی نمی خواست خشک شود و با نسیمی  خنک سر  لجبازی داشت. نزدیکتر شدم .. گویی. ایستاده خوابیده بودند. دست‌های‌شان را به طنابی  هم بسته بودند. دست اولی به دومی و همینجور دایره وار تا آخری که به اولی گره خورده بود. پاهایشان تا زانو در گودالهایی فرو رفته  و روی آنها  با خاک  پوشیده شده بود.گودالهایی که می‌شد حدس زد کار  اصغر باشد. هیچ کدامشان  لباسی بر تن نداشتند.
گفتم: شمارا کی اینحا کاشته؟؟
شما  تاک آبادی ها هستید؟"
گفتم "چرا این‌جایید؟چرا دستانتان بسته است؟؟ پاهایتان...
یکی شان که هنوز نایی داشت سر بلند کرد و  گفت: تشنه‌ایم  آب...لطفا... کمی آب به ما بده...
 گفتم کی شما رو این جا  کاشته؟؟!.و شروع کردم دستانشان را باز کردن
 - "به جرم دزدی ارباب... بخدا ما دزد نیستیم... فقط تشنه بودیم......  
گفتم :دزدی !؟
گفت : به‌خدا دروغ می گوید... ما فقط تشنه بودیم...می خواستیم از آن آب بخوریم ...همین...
 از آب آن جوی ... هنوز نخورده بودیم  که با بیل به جانمان افتاد...
گفته  این آب خیلی گرونه... باید پولش را بدید ....پولی نداشتیم ...  به هر بدبختی بود لباس‌هامون را گرو گذاشتیم تا رهایمان کند .. . گفت شما مستید و به بهانه مستی ما را اینجا نگه داشت...
می گه شما  نجسید  ... دهانتان  به آب خورده ... روزی را از این آب می برید  و دیگه بارون  نمیاد ...  باید این‌جا بمانید تا اولین بارون
    ... همه لباس‌هایمان و هر چه داریم  مال خودش ...فقط بگذارید بریم 
 نگاهش روی لباسی که تنم کرده بودم ماند
گفتم: از کی این‌جا هستید؟
گفت: دو روز و دو شب 
وقتی حرف می زد دوستانش با تکان  سر وبه حالی نزار حرف‌هایش را تایید می‌کردند .گویی نایی دیگر برای حرف ردن نداشتند .
گفتم این مطرب هم از شماست؟
  چیزی نگفتند .. چند لحظه سکوت کردند...  نگاهی به هم انداختند
گفتم همه چیز را به من گفته اگر راستش را بگویید، خودم آزادتون می کنم
گفت برامون   آب  بیار...دیگه نا نداریم.....تا آب نخوریم نمی‌تونیم حقیقت رو بگیم.الان ست که  از تشنگی از حال برویم و بیا فتیم رو زمین.
 ریشه‌ها  یکی یکی  روی زمین افتاده بودند.و گودال حالا راحت  چاهی  شده بود به  عمق   قد یک انسان .
چشمان اصغر از خسته‌گی و حسی که نمی‌دانستم  چیست مانند جذامی ها شده بود حسی که  نمی دانستم ترس است یا نه.  هنوز ریشه هایی   سرسختانه به ماندن چنگ انداخته بودند. و خاک را رها نمی کردند.
  "گفته بودم  رهاشان کن ...این‌ها دیگه از اونجا در بیا نیستن ...حالا فکر کن این یکی هم در آوردی.....یه باغ درخته ....می خوای با اون‌ها چه کار کنی؟...این همه زمین صاف می‌کنی  برای چند تا آدم ...؟آدم‌هایی که همیشه  نصفشون خوابن...نصفشون هم به این‌جا نرسیده  خوابشون میبره...راستی  چرا آخر هر عروسی من خواب میرم..؟ ؟!... مگه سالی چندتا عروسی این‌جا میشه؟؟....یا  گیریم  عزا!...؟.. ".و چنان محکم به پشت  سرم زده بود که فکر کرده بودم مرده‌ام...و مرده‌ای  بودم  که در قبری بزرگ و پر شاخ و برگ این طرف و آن طرف می رفتم. بدون آنکه بخواهم .
 یاد آن ضربه هم درد داشت.  انگار برق   به  بدنم وصل کرده باشند. تمام وجودم درد می‌شد ...  زمینم می‌زد ...و از ته دل  مرگ می‌خواستم.   
 آن قد ر ته رفته بود  که  صدای من دیگر  به گوشش نمی رسید. تنگ را از آب زلال  جوی  پر کردم وبه سمت باغ برگشتم.
داد زد :" زود برگرد با ید  کمک کنی... تنهایی  از پس این ریشه‌ها بر نمیام..."
و صدایش نیمه های راه خفه شد.
صدای  زن‌ها  مانند  آخرین آواز  دوره  گردی  شده بود که  ایمان به صدایش را از دست داده بود. یا  شبیه مزد بگیرانی  که تلاش می‌کردند  میان خسته‌گی و  اجرتشان  به دومی فکر کنند... هر چند به بهای  از دست دادن حنجره  و صدایشان .  فکر پول روح خسته شان را  چون آبی روان تازه می کرد...
اندکی آب روی  صورتش ریختم.  تنگ را با بی رمقی  گرفت دست به دست  دادند تا به نفر آخر رسید و او اولین نفری بود که که  آب را سر  می کشید.  
انگار سال‌ها تشنه بودند یکی پس از دیگری تنگ آب را می گرفتند و سر می‌کشیدند. گفتم خوب شد شما را دیدم وگرنه از تشنه‌گی مرده بودید.
گفت : شما هم  تشنه اید؟ 
و تشنه بودم
به لباسم نگاهی انداخت...
گفتم:" این  لباس شماست...؟!"  و سرم را از خجالت پایین انداختم.
گفت مال تو ... همان وقت که رفتی  همه لباس‌ها را بخشیدیم به تو   و گرنه حالا  اندازه‌ات نبود... این عوض  آبی‌ست که به ما دادی...
حالا  دستانمان را باز کن ...خیلی  دیرمان  شده...
 گفتم پس قولتان؟ ...زیرش که نمی زنید؟
گفت :" وقتی از این‌جا رفتیم خودت می بینی...
از در که بیرون رفتیم نشانیش را می‌گوییم 
ولی الان نه ...به ما حق بده... می ترسیم"
با کمی دل دل  بالاخره دست‌هایشان را باز کردم 
گفتم  آرام یکی یکی دنبالم بیایید باید از در پشتی برویم،
حالا دیگر به جز دو سه  مطرب  که  برای دل خودشان  ساز می زدند همه مردها خواب بودند.
نفر آخری که از در بیرون رفت چیزی در دلم فرو ریخت انگار سال‌ها بود آنها را می‌شناختم. گویی تمام دوستانم که  سال‌ها پیش در زنده‌گی  گمشان  کرده بودم. دوستانی که به هوای  باغ  اصغر رهایشان کرده بودم  برادرانم  و شیرین که با ضجه و گریه  به پایم افتاده بود ولی پاهایم گویی از دستش رها شده بود و  راه برگشتم را اصغر پشت سرم  پاک کرده بود... تمام آشنایانی که شب تا صبح  در خوابم بودند  و در لحظه آخر از آمدن بازم می داشتند. هرچه فریاد می زدم صدایم بیشتر می گرفت. کسی  صدایم را نمی شنید حتی خودم .مثل آدمی که در باتلاق  دست و پا بزند و بیشتر فرو برود  فرو رفته بودم . گم شده بودم. در گوشه ای از اتاقی  که اصغر اسمش را گذاشته بود" تلک دونی"  میان آن همه هیچ و پوچ و  خنزر پنزر گم شده بودم. و حالا تنها به همین خواب‌ها  دلم خوش بود. خوابی که هر چند شکنجه  بود و عذاب اما دیدن آن همه گذشته های بکر دیروز  به عذابش می ارزید.  دیروزی  که امروزش را به سرعت باد  باخته بودم. و مرده.
       "-  زیر آن درخت...درست همانجا که گودال را می‌کند" این را گفت و به سرعت باد در گردو غبار جاده خاکی  ناپدید شدند". از میان همه  آدم  خواب‌ها  گذشتم. به بالای چاهی که اصغر کنده بود  رسیده بودم باز بی آن‌که بخواهم. حالا به وضوح داخل چاه را می‌توانستم ببینم. از اصغر خبری نبود  چشمانم را  خواب گرفته بود  اما امشب دیگر نه می‌خواستم نه می‌توانستم. نم لباس خواب را از سرم می‌پراند. آبی که آن‌جا  جمع شده بود. عکس آسمان و آن تکه ابر درآن به وضوح دیده می شد. آسمانی  صاف و آبی  وابری که از سفیدی  لب به طنازی می  گشود  شکل  قوی  زیبایی بود  که با غروری  سرمست در دریاچه ای  بیکران  خفته باشد. در  در گوشه ای از چاه  چند مرد برهنه  با چشمانی باز خوابیده بودند. چشمانی که از نگاه تهی و  از امید سوسو می زدند. و به  نظرم آمد همه دامادها یی  بودند که اصغر به این روزشان انداخته بود و در گوشم صداییش تکرار می‌شد:"مست بودند..مست بودند...مست...
      صدای پا یی از پشت سرم می شنیدم اما نمی توانستم  برگردم. صدا نزدیک و  نزدیکتر می شد صدای  قلبم بیشتر. .گفتم کار  اصغر است .خواستم سرم را برگردانم  ناگهان تمام دردهای دنیا توی سرم جمع شد. ضرب شد. چشمانم سیاهی می رفت...
شیرین می‌خندید. چشمانش هم. صدای خنده‌ای مستانه که  در گوشم طنین می‌انداخت  و هرآد می را   مست می کرد و من که  بی‌عقل و بیدل شده بودم. گفتم همیشه همین‌جوری  بخند. سرکش و وحشی. و او وحشی خندیده بود: کلمه‌ای  از این بهتر نبود که بگی؟"
گفتم هیچ وقت رام نشو ...حتی رام من...
گفت تو دیوونه ای..میخوای منو هم دیوونه کنی...و نزدیک پرتگاهی رفت
گفتم دیگه جلوتر... نرو می افتی  پایین..
گفت می‌خوام بپرم تو اون ابر...نگاه  کن... شکل قو شده...اونم چشماش...
...
چشمانم از سیاهی جایی را نمی دید . سرم گیج می رفت. همه آن تاک آبادی‌ها را می‌دیدم که کنار چاه نشسته بودند با خنده ای بر لب و جامی در دست...گفتند سلام  و دور تا دور اصغر حلقه زدند. حلقه ای که هر لحظه تنگ‌تر می‌شد. دیگر اصغر را نمی دیدم آن‌وقت  همه‌گی جام‌هایشان را درون خاک چاه ریختند. و صورتم خیس شد...
 نمی توانستم حرفی بزنم .
 احساس کردم الان است که  می افتم روی زمین و آن برق لعنتی در جانم می افتد. اما این بار انتظارم بیهوده بود...نه برقی بود  نه  دردی. 
  افتاده بودم  در  آسمانی  که   ته  چاه  افتاده  بود...
